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 شـهر تابران توس که تاریخی هزار ساله را با خود به دنیای 

مـا آورده اسـت، اگرچـه جـان نـزاری دارد، هنـوز ابهتـش 

افسـانه ای اسـت. دروازه های توس انگار هنـوز در انتظار 

مسـافرانی هسـتند کـه بـه ایـن شـهر باسـتانی می آینـد.

دروازه راهی است برای کشف دنیای اسرارآمیزی که درون 

حصار قرار گرفته است و نخستین نگاه و اعتنای هر عابری 

را بـه خـودش فـرا می خوانـد و تـوس چهـار دروازه دارد که 

آغـوش گشـوده اند تا مسـافران را بـه دل این شـهر ببرند.

چهـار دروازه اصلی شـهر تـوس، رودبار، رزان، نیشـابور و 

مـرو که هـزار سـال پذیـرای میهمانان ایـن شـهر بوده اند 

و داسـتان های زیـادی را در سـکوت خودشـان پنهـان 

کرده انـد، با زبـان تاریخ با ما حرف می زننـد؛ زبانی که فقط 

باستان شناسـان و تاریخ شناسـان آن را می شناسـند و 

معنای آن را می فهمند. رجبعلی لباف خانیکی پژوهشگر 

باستان شناسی است که می خواهد زبان ویرانه های توس 

بـرای ما باشـد و سـکوت دروازه های این شـهر باسـتانی را 

برای ما معنا کند. به سراغ احسـان زهره وندی، سرپرست 

معاونـت میـراث فرهنگـی، نیـز می رویـم تـا او هـم از روند 

بازسـازی این دروازه ها که کلنگ آن از سـال ۹۷ زده شـده 

است، بگوید.

نجات اژدرکوه به یک پهلوان نیاز دارد
پرونده کوه اسطوره ای مشـهد در اولین جلسه میراث طبیعی 

کشور در سـال جدید بررسی  می شود 

شیما سیدی

آخریـن خـبری کـه از اژدرکـوه بـه گـوش می رسـد مثبـت اسـت، اما 

بررسـی های شـهرآرا نشـان می دهـد هنوز بـرای ابراز خوشـحالی 

دربـاره آینده این کوه اسـطوره ای، زود اسـت. اخبـار مثبت و منفی 

در ظـرف زمان دائـم در هم می پیچند و در ایـن موضوع خاص که ما 

هر روز با حجم زیادی از برداشـت مواجه ایـم، آینده را نگران کننده 

می کنـد. اگـر دیـر بجنبیـم، دیگـر چیـزی از کـوه بـرای ثبت شـدن 

باقی نخواهـد ماند.

آخرین خبر را مسـئول اداره ثبت میراث فرهنگی خراسـان رضوی،

درحالی کـه بـرای پیگیری پرونـده ثبت اژدرکوه در فهرسـت میراث 

طبیعی کشـور به تهران رفته اسـت، بیان می کنـد. محمود طغرایی 

می گوید: پرونده ثبت ملی اژدرکوه در خراسـان رضوی تهیه و تأیید 

شـده و اکنون در انتظار بررسی و ثبت در تهران است.

طغرایی ادامه می دهد: مسـئولان اداره ثبت میراث طبیعی کشـور 

جلسه ای در سال ۱۴۰۱ برگزار نکرده اند. آن ها قول داده اند اولین 

پرونده ای که در اولین جلسـه میراث طبیعی کشـور در سـال جاری 

بررسی می شـود، پرونده اژدرکوه باشـد. با این حال او درباره زمان 

برگزاری جلسـه میراث طبیعی کشور قولی نمی دهد.

۶ ماه از جلسه گذشت و هنوز اژدرکوه با انفجار  دست به گریبان است

اخبـار منفـی امـا از سـاکنان پـای کوه بـه گـوش می رسـد. آن ها که 

هـر روز صدای انفجارهـا را می شـنوند و انبوه سـنگ هایی را که بار 

کامیون از میان روسـتای فارمد به سـمت شـهر می روند، می بینند 

و جز افسـوس، کاری از دستشـان برنمی آید.

محسـن هادیان فـر، رئیـس شـورای اسـلامی روسـتای فارمـد،

می گویـد: جلسـه ای بـا حضـور دوسـتداران میـراث فرهنگـی و 

محیط زیسـت با نمایندگان سـازمان های صمت، محیط زیسـت،

منابـع طبیعـی، میـراث فرهنگـی و گردشـگری در تاریـخ ۳۰ آبـان،

در دفـتر حجت الاسـلام پژمانفـر، نماینـده مردم مشـهد و کلات در 

مجلس شـورای اسـلامی، برگزار شد. در آن جلسـه، حجت الاسلام 

پژمانفـر مهلتـی دوماهـه برای ثبت نـام اژدرکوه در فهرسـت میراث 

ملـی معین کرد تـا بعد با تکیه بـر قانون بتوان جلـو کار معدن کاران 

را گرفـت. اکنون شـش ماه از آن تاریـخ می گذرد امـا هنوز خبری از 

ثبـت ملـی نیسـت و انفجارهـا و برداشـت ها ادامه دارد.

او سـپس با اشـاره به خبری غیررسـمی می گوید: چند وقتی اسـت 

کـه شـایعه ای در روسـتا پیچیـده مبنی بـر اینکـه قـرار اسـت یـک 

قسـمت دیگـر از کـوه را بـه شـخص دیگـری واگـذار کننـد. هرچنـد 

منبـع ایـن خـبر معتـبر نیسـت، اگـر اتفـاق بیفتـد، دیگر چیـزی از 

اژدرکـوه بـرای ثبـت ملـی باقـی نخواهـد ماند.

بعد از ثبت اژدرکوه چه می شود؟

ثبـت اژدرکـوه در فهرسـت میـراث طبیعی کشـور پایان راه نیسـت؛

اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد، تـازه تـلاش بـرای نجـات اژدرکـوه آغـاز 

می شـود. محمد توکلـی، معاون امـور معادن اداره صمـت، درباره 

روند قانونی جلوگیری از فعالیت معدن کاران در اژدرکوه می گوید:

سـازمان صمت به صـورت قانونـی برای معـدن کاران مجـوز صادر 

کـرده اسـت و در آن زمـان، محیـط زیسـت و اداره میـراث فرهنگـی 

اعتراضـی بـه صـدور ایـن مجـوز نداشـتند. حـال اگـر اداره میراث 

بخواهـد اژدرکوه را در فهرسـت میـراث ملی ثبـت و آن را حفظ کند،

باید درخواست ابطال پرونده برداشت از معدن را بدهد و در دادگاه 

علیه معدن کاران شـکایت کند. بعد از آن، کارشـناس دادگسـتری 

میـزان خسـارت ناشـی از ابطـال پرونـده را بررسـی می کنـد و اداره 

میـراث فرهنگی باید این خسـارت را به معـدن کاران بپردازد و پس 

از آن اسـت کـه دادگاه به طـور رسـمی، پروانه بهره بـرداری از معدن 

آهـک اژدرکوه را باطـل می کند.

آنچـه مشـخص اسـت، پیمـودن ایـن رونـد بـه ایـن زودی هـا میسر 

نخواهد بود. ازسویی، با توجه به رقم بودجه سالانه میراث فرهنگی 

و سـابقه ای کـه پیش تر در بررسـی دعواهـای بین میـراث فرهنگی 

و سـازمان صنعـت و معـدن شـاهد بودیـم، به نتیجه رسـاندن ایـن 

پرونده بسـیار سـخت اسـت؛ موضوعـی که بـر نگرانی دوسـتداران 

میـراث فرهنگـی می افزاید.

بر اسـاس شـنیده ها از معاون معادن سـازمان صمـت، فقط ۲۰ نفر 

در ایـن معدن مشـغول بـه کارنـد و رقم صـدور پروانه اولیه برداشـت 

نیـز آن چنـان زیاد نیسـت کـه نتـوان از عهـده آن برآمـد؛ با این حال 

بایـد دیـد در صـورت ثبـت نـام اژدرکـوه در فهرسـت میـراث ملـی،

اراده بـرای جلوگیـری از فعالیـت معدن کاران چقدر اسـت.

یکـی از پیشـنهادهای حجت الاسـلام پژمانفـر در جلسـه ۳۰ آبـان،

دادن مـکان معـوض بـرای بهره برداری آهـک به معـدن کاران بود.

امـا توکلـی در پاسـخ بـه ایـن درخواسـت می گویـد: معـدن آهـک 

دیگـری در نزدیکی مشـهد وجود ندارد و سـایر معادن آهک مشـهد 

دور و برداشـت آن هـا، نیازمنـد هزینـه گـزاف بـرای حمل و نقـل

 است.

این گفته درحالی مطرح می شود که به گفته بسیاری از کارشناسان 

معدن، مـاده معدنی آهک، یکی از فراوان تریـن مواد معدنی ایران 

است و می توان در هر صدکیلومتر یک معدن آهک ایجاد کرد.

توکلـی امـا می گویـد: بلـه، آهک زیاد اسـت امـا در بوشـهر، قوچان 

و کوه هـای هزارمسـجد، نه در مشـهد. اگر مشـهدی ها خانه خوب 

می خواهنـد و امکانـات رفاهـی، بایـد معدن هـم بخواهند!

البتـه کل داسـتان فقـط فروخـتن تاریـخ و هویـت بـه بهـای آهک و 

یـک خانـه نوسـاخته نیسـت؛ اگر اهـم و مهـم کنیـم، سـنگینی کفه 

تـرازو بـه نفع توقـف کار معـدن کاران به روشـنی پیداسـت. میراث 

فرهنگـی، محیط زیسـت، دامـداری و کشـاورزی را فـدا می کنیـم 

و جـان کوه نـوردان را بـه خطـر می اندازیم تـا حداکثر بـرای ۲۰ نفر 

اشـتغال زایی کنیم و مـاده معدنی آهکی را برداشـت کنیـم که یکی 

از فراوان تریـن مـواد معدنـی ایـران اسـت. امـا از شـانس مشـهد،

ایـن معـدن دقیقـا روی کوهـی افتـاده کـه یک میـراث ملی اسـت و 

تنهـا ظاهـرش می توانـد آورده ای صدبرابـر بیشـتر از آهـک بـرای 

کشـور داشـته باشد.

با این حـال معاون معـادن اداره صمت می گوید: کـو کوه تاریخی؟ 

کو مسـتندات؟ باید میـراث فرهنگی تأیید کند امـا آن ها می گویند 

ایـن کوه هیچ چیـز تاریخی ندارد! آنجا در نهایت یک افسـانه دارد.

به خاطـر یـک افسـانه، مـا نمی توانیـم جلـو برداشـت قانونـی یـک 

معـدن را بگیریم!

فقط ۳ میلیارد تومان از بودجه ۱۹میلیاردی احیای برج و باروی تابران  از سال ۱۳۹۷ تا کنون محقق شده است

پاسداری دروازه ھای «توس» از قلمرو تاریخ ایران

۱شنبه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۴۴۳ شــوال   ۱۳
۳۶۶۴ شـــــماره 

توس، آنچه هست

آنچـه عمـوم مردم از توس می شنا سـند، یک نام اسـت و یک جاده کـه به آرامگاه 

فردوسـی ختـم می شـود. امـا نمی دانیـم همین کـه از پـل کشـف رود بگذریم،

از دروازه قدیمی رودبار که به سـوی مشـهد گشوده است، به شهر کهن و تاریخی 

تابـران تـوس قـدم گذاشـته ایم و دور تـا دور مـا را بارویـی محکـم فرا گرفتـه کـه 

هزارسال روی زمین زندگی کرده است.

ولایـت تـوس تـا پیـش از شروع قرن چهـارم هجری بیشـتر به نـام نوقـان معروف 

بـود، اما از قرن چهـارم هجری که بزرگانی مانند دقیقی توسـی و اسدی توسـی 

و فردوسـی بـزرگ در تابـران رشـد کردنـد، بـه نـام این شـهر مشـهور شـد.  لباف 

درباره سـاختار شهرهای باسـتانی که تابران توس یکی از آن هاست، می گوید:

در گذشـته، هر شـهری دارای سـاختاری بود. ارگ، کهن دژ، شارسـتان، ربض 

و حصـار، دروازه و خندق.

اکنـون آنچـه از شـهر تابران تـوس باقی مانـده، بارویـی نیمه ویـران و ارگ 

آن اسـت. ارگ محل سـکونت حکام و نظامیان و نگهـداری خزاین بوده 

اسـت. شارسـتان بخـش اصلـی شـهر و بـازار و مسـجد جامـع بـوده 

اسـت کـه اهالـی شـهر در آن سـکونت داشـتند. بـاروی ۶ کیلومتری 

شـهر شـبیه مـاری خفتـه بـر گرداگـرد شـهر چنـبره زده و خندقی که 

دور آن حفـر شـده بـود نیـز نقطه انفـکاک شـهر از دنیـای نا امـن 

بیرون بوده اسـت.

تاریخی پر از غارت و ویرانی

تابـران تـوس کـه قرن سـوم یـا دوم هجری شـکل  

اسـت ،گرفتـه در دوره خوارزمشـاهی بـا هجوم 

مغول ها ویران شد. در دوره ایلخانی، جانشین 

چنگیز تصمیم گرفت کشـتار و تخریبی را که بر 

پیکره شـهرها فـرود آورده بودند، کنـار بگذارد 

و بخش هایی از خسارت را جبران کند.   در آن 

زمان حدود شـهر توس بزرگـتر و ارگ آن  احیا 

شـد .لباف تأیید می کند که فضای مستطیلی 

میان ارگ که دیوار گلی با رج های آجری دارد،

از آن زمان باقی مانده است.

دروازه های برجای مانده

دروازه های شـهر تابران توس هنوز هـم آغوش به روی 

عابران و عاشقان تاریخ این مرز و بوم گشوده دارند. به گفته 

لبـاف، تابران توس چهاردروازه اصلی داشـته که به سـمت 

چهار کلان شـهر خراسـان یا روسـتاهای اطراف در آن 

زمـان بـوده اسـت. دروازه جنوبـی به سـوی مشـهد یـا 

نوقـان بـاز می شـده و بـه دروازه رودبار معروف اسـت.

رودبـار درواقـع رودبـر یا بـرِ رود بوده اسـت. ایـن دروازه 

کنـار کشـف رود قـرار داشـته اسـت و پلی بـرای عبور ومـرور روی آن 

سـاخته بوده انـد که بقایـای آن هنوز هم هسـت.

در شرق آن، دروازه ای بـه نـام مـرو واقـع بـوده که مسـیر توس نشـینان به سـوی 

شـهر مرو را باز می کرده اسـت. در قسمت شمال، دروازه رزان، راه مردم به سوی 

روسـتای رزان را هموار می کرده اسـت. هنگامی که حکیم تـوس به رحمت خدا 

رفـت، وقتی جسـد او بـه دروازه رزان رسـید، بنا به روایـت نظامی، صله سـلطان 

محمـود را از دروازه رودبـار آوردنـد. روسـتایی در نزدیـک ایـن شـهر «رزان» نـام 

داشـته اسـت کـه اکنـون آن را بـه نـام «رضـوان» می شناسـند و آن را از پیشـینه 

تاریخـی اش جدا می کنـد. رَز به معنای بوته تاک و متناسـب با تاکسـتان هایی 

بوده که در روسـتای رزان و اطراف شهر توس بوده است.

دروازه غرب شـهر نیز به سـوی نیشـابور بوده اسـت؛ مسـیری که دروازه خروجی 

ارگ و کهـن دژ حکومتـی بـرای امیـر تـوس بـوده اسـت و بـزرگان شـهر از آن 

دروازه تـردد می کردنـد

راز دروازه ها و آغوش گشاده شان

دروازه هـا اسرار مگـوی بسـیاری دارنـد کـه از نـگاه یـک باستان شـناس خـبره 

پنهـان نمی ماند. اسـتاد لباف که روزگاری در دروازه مـرو کاوش کرده، راز و رمز 

بنای آن را دریافته اسـت. او می گوید: هر کدام از این دروازه ها شـبیه یک ایوان 

اسـت و دو بـازو دارد کـه انـگار میهـمان را بـه درون دعـوت می کنـد. ایـن حالت 

کنایه از آغوش گشـودن است.

دوبـازوی گشـوده دروازه شـبیه آغوشـی اسـت که انـگار بـه میهمان خوشـامد یا 

بفرمـا می گویـد و او را بـه درون فرا می خوانـد؛ مفاهیمی که در معماری گذشـته 

مـا جلـوه مهمی از هـنر و معرفت داشـته اسـت و اکنون خـبری از آن ها نیسـت.

در بیرون از دروازه، باستان شناسان و کاوشـگران تأسیساتی را کشف کرده اند 

که شـبیه اتاق و طویله است. این گمان وجود دارد که این سازه های جمع و جور 

کهـن به دلیل این سـاخته شـده اسـت که مسـافرانی کـه پس از بسـتن دروازه به 

پشـت آن می رسیدند، آواره نباشـند. هر رهگذر خسـته ای که به توس می رسید 

و پشـت دروازه می مانـد، حیوان هایـش را درون طویلـه جا مـی داد و خودش در 

اتـاق اسـتراحت می کرد تـا زمانی که در دروازه گشـوده شـود. وقتی ایـن ظرایف 

رفتـاری و معـماری را در نظـر می گیریـم، متوجـه می شـویم کـه گذشـتگان مـا 

نگاهـی انسـانی و سـعه صدر در رفتارشـان داشـته اند و حتی برای سـاخت یک 

دروازه شـهر به همـه ابعاد آن توجـه می کرده اند.

دروازه هـا روی باروها مسـتقر بوده انـد و در دوطرف آن دو برج مدور قرار داشـته 

اسـت کـه نگهبانـان سـلامت و امنیـت شـهر را تأمیـن می کرده اند.  لبـاف ادامه 

می دهـد: مـا در بسـیاری از شـهرها در همین مشـهد حصار و دروازه داشـته ایم 

کـه اکنـون وجود خارجـی ندارد.

از دروازه ها چه آثاری باقی مانده است؟

اکنـون دو دروازه مـرو و نیشـابور توانسـته اسـت از گـذر زمـان جـان سـالم بـه در 

بـبرد. از دروازه رزان فقـط یـک پایـه باقی مانده اسـت که نشـان می دهـد ظاهر 

آن بـه شـکل دیگـر دروازه هـا بـوده اسـت. دروازه رودبـار نیـز نتوانسـته خودش 

را از پسـتوی زمـان بیـرون بکشـد و از بیـن رفتـه اسـت و روی شـالوده ای که از آن 

باقـی مانـده، بخشـی از ایـن دروازه را بازسـازی کرده اند.

اهمیت دروازه ها

در هـر شـهری، دروازه هایـی کـه به سـمت شـهرهای مهـم بوده انـد، بزرگ تـر و 

اصیل تـر بوده انـد. بـا ایـن وصـف، دروازه رودبـار کـه مسـیر اصلـی بـوده اسـت 

و دروازه رزان کـه به سـوی جرجـان می رفتـه، نیـز اهمیـت بیشـتری از دیگـر 

ورودی هـای شـهر داشـته اسـت.

اسـتاد باستان شـناس در این بـاره می گویـد: اگـر بخواهیـم اولویـت دروازه ها 

را بر اسـاس فرضیـات در نظـر بگیریـم، دری کـه به سـوی شـهر قدیـم نوقـان که 

کلان شـهر ولایت تـوس بوده باز می شـده، مهم ترین دروازه بوده اسـت. پس از 

آن، دروازه رزان است که در مقابل دروازه رودبار و در مسیر آن است. شاهراهی که 

از نوقان به سـوی جرجان بوده، از میانه توس عبور می کرده است و کاروان های 

بـزرگ در ایـن مسـیر حرکـت می کرده انـد. بنابرایـن احتـمالا ایـن دو دروازه،

مهم تریـن ورودی های شـهر بوده اسـت. پس از آن نیشـابور و مرو بوده اسـت.

دروازه نیشـابور کـه به سـوی کهـن دژ و ارگ حکومتـی بـوده، بـرای عبـور و مـرور 

شخصیت های سیاسـی و عوامل حکومتی استفاده می شده است. این دروازه 

به همین دلیـل کم تردد بوده اما تجهیزات بیشـتری داشـته اسـت.

شیبک خان و مرمت توس

شِـیبک خان ازبک یا محمد خان شـیبانی در سـال ۹۱۵ هجری قمری تصمیم 

گرفـت که تـوس را آبـاد کند. توس آن زمـان در تـصرف ازبک ها بود. او بخشـی از 

دروازه مـرو را احیـا کرد، سـپس در ارگ قدیم، فضایی مستطیل شـکل سـاخت 

و سـاختمان هایی در آن ایجـاد کـرد و اسـم توس را «یـادگار خانی» گذاشـت.او 

حکایـت ایـن مرمـت را در ده خـط روی سـنگی بـه نـام «خان تاشـی» بـه ارتفـاع 

۱٫۵ مـتر و عـرض یک مـتر نوشـت و آن را در یک کیلومتری روسـتای «پَن منه» به 

جـای گذاشـت. شاه اسـماعیل صفـوی در سـال ۹۱۶ هجـری قمـری ازبک ها 

را تار و مـار کـرد و در نزدیکـی مـرو، محمد خـان شـیبانی را کشـت. کاسـه سر 

شـیبک خان، جامـی بـا روکـش طلا در دسـت شاه اسـماعیل شـد و نـام او روی 

تـوس باقـی نماند.

حصاری که بارها ویران شد

حصـار یـک شـهر را که نقطـه شروع آبادانـی و زندگی بوده اسـت، با وسـواس بنا 

می کرده انـد. دیـوار به شـکل کله قنـدی بـوده کـه روی زمیـن اسـتقرار داشـته 

اسـت. مـار خفته تـوس ۶ متر قاعـده دارد که ضخامـت آن در نوکش بـه ۲/۵ متر 

می رسـد. حداکثر ارتفـاع حصار در بخش هـای باقی مانده ۱۰مـتر و مصالح آن 

چینه گل رس و خشـت اسـت؛ دیواری که باید از شـهر در برابر دشمنان حفاظت 

کنـد و گاهـی توسـط مهاجمان سـوراخ یـا تخریـب و مدام بایـد ترمیم می شـده 

است.

وجود قطعات سفال در میان چینه های دیوار، روایت ساخت حصار از ویرانه های 

خانه هـا را در ذهـن جـان می دهـد. عمر این بـارو بیـش از پنج قرن نیسـت ولی 

شـکل آن شـبیه بـرج و باروهـای عـصر ساسـانی اسـت. باستان شناسـان 

احتـمال می دهند کـه قسـمت های زیر حصـار مربوط بـه قرن های 

سـوم و چهارم باشد.

برای مرمت توس باید مشورت شود

از این باسـتان شـناس که عمـرش را پای زنده سـاختن 

هویـت و تاریـخ ایـران زمیـن سر کـرده اسـت، دربـاره 

مرمت شـهر تابـران توس می پرسـیم. او اذعـان می کند 

که تا کنون سـازمان میـراث فرهنگی بـه سراغ او نرفته 

اسـت تا نظر کارشناسـی او را برای بازسـازی این سازه 

مهـم تاریخـی بپرسـد. او ادامـه می دهـد: مـن گاهی 

ماننـد یک شـهروند به آنجـا می روم و  شرایـط را می بینم 

ولی مورد مشـورت نبـوده ام.

ادامه مرمت دروازه ها در انتظار تخصیص بودجه

نخسـتین بار سـال ۹۷ بـود که سـخن کارشناسـان و درخواسـت 

دلسـوزان خـاک ایران زمیـن، بـه تعییـن بودجـه برای مرمـت برج و 

بـاروی توس منجر شـد؛ بودجه ای که اگرچه نمی توانسـت بازسـازی 

همـه این سـازه معـماری کهن را پوشـش بدهـد، دلخوشـی کوچکی بود 

بـرای عاشـقان ایـن آب و خـاک. اکنون کـه چهارسـال از آن زمان گذشـته،

فرصتـی اسـت تـا از روند بازسـازی این سـازه باسـتانی بیشـتر بدانیم.

احسـان زهره ونـدی دربـاره ایـن بودجـه و محـل صرف آن می گویـد: در 

سـال ۹۷ حـدود ۳ میلیاردتومـان بـه بـرج و باروی تـوس اعتبار داده شـد و 

مرمـت دروازه رودبـار آغاز شـد و بـا همان اعتبـار حدود ۶۰ درصـد پیشرفت 

فیزیکی داشـت.

البتـه طبـق آنچـه در اخبـار همان موقع بر آن تأکید شـده اسـت، قـرار بوده 

تخصیـص ایـن بودجـه ادامـه پیـدا کنـد ولـی گویـا بودجـه مرمت تـوس به 

همان ۳ میلیارد تومان ابتدایی ختم شـده است. سرپرست معاونت میراث 

فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی دربـاره اقداماتی که 

قـرار بـود بـا ایـن بودجـه محقـق شـود، ادامـه می دهـد: طبـق طـرح قـرار 

بـود کـه از هـر طـرف ۱۵۰متر بـا ارتفاع ۹مـتر و عرض ۶متر بازسـازی شـود.

پی گـردی و مطالعـات باستان شناسـی انجـام شـد و طـرح آن در وزارت 

میـراث فرهنگـی کشـور به تصویب رسـید و همان زمـان مرمت آغاز شـد. بنا 

با مصالح سـنتی و خشـت های دست سـاز بازسـازی شد.

آنچـه از صحبـت زهره ونـدی دریافـت می شـود، توقـف مرمـت دیـوار اسـت کـه 

منـوط بـه اختصـاص بودجـه جدیـد اسـت. تنهـا مسـئله ای کـه می تـوان به آن 

دلخـوش شـد، احتمال اختصاص بودجه پس از سـفر هیئت دولت به خراسـان 

رضـوی اسـت. سرپرسـت معاونت میـراث فرهنگی بیـان می کند: در سـفری که 

هیئت دولت و ریاسـت جمهوری به استان خراسان داشـتند، پیشنهادی برای 

تخصیـص اعتبـار به منظـور ادامه مرمت بـرج و باروی دروازه رودبار مطرح شـد.

درصورتی کـه ایـن بودجـه محقـق شـود، مـا در دروازه رودبـار و سـایر دروازه ها،

عملیات اجرایی بازسـازی را ادامه می دهیم.

 اما از قرن چهـارم هجری که بزرگانی مانند دقیقی توسـی و اسدی توسـی 

و فردوسـی بـزرگ در تابـران رشـد کردنـد، بـه نـام این شـهر مشـهور شـد.  لباف 

درباره سـاختار شهرهای باسـتانی که تابران توس یکی از آن هاست، می گوید:

در گذشـته، هر شـهری دارای سـاختاری بود. ارگ، کهن دژ، شارسـتان، ربض 

و حصـار، دروازه و خندق.

اکنـون آنچـه از شـهر تابران تـوس باقی مانـده، بارویـی نیمه ویـران و ارگ 

آن اسـت. ارگ محل سـکونت حکام و نظامیان و نگهـداری خزاین بوده 

 شارسـتان بخـش اصلـی شـهر و بـازار و مسـجد جامـع بـوده 

۶ بـاروی ۶ بـاروی ۶ کیلومتری  اسـت کـه اهالـی شـهر در آن سـکونت داشـتند.

شـهر شـبیه مـاری خفتـه بـر گرداگـرد شـهر چنـبره زده و خندقی که 

دور آن حفـر شـده بـود نیـز نقطه انفـکاک شـهر از دنیـای نا امـن 

بیرون بوده اسـت.

تاریخی پر از غارت و ویرانی

تابـران تـوس کـه قرن سـوم یـا دوم هجری شـکل  

گرفتـه در دوره خوارزمشـاهی بـا هجوم 

مغول ها ویران شد. در دوره ایلخانی، جانشین 

چنگیز تصمیم گرفت کشـتار و تخریبی را که بر 

پیکره شـهرها فـرود آورده بودند، کنـار بگذارد 

و بخش هایی از خسارت را جبران کند.   در آن 

زمان حدود شـهر توس بزرگـتر و ارگ آن  احیا 

لباف تأیید می کند که فضای مستطیلی 

میان ارگ که دیوار گلی با رج های آجری دارد،

از آن زمان باقی مانده است.

دروازه های برجای مانده

دروازه های شـهر تابران توس هنوز هـم آغوش به روی 

عابران و عاشقان تاریخ این مرز و بوم گشوده دارند. به گفته 

 تابران توس چهاردروازه اصلی داشـته که به سـمت 

چهار کلان شـهر خراسـان یا روسـتاهای اطراف در آن 

زمـان بـوده اسـت. دروازه جنوبـی به سـوی مشـهد یـا 

نوقـان بـاز می شـده و بـه دروازه رودبار معروف اسـت.

رودبـار درواقـع رودبـر یا بـرِ رود بوده اسـت. ایـن دروازه 

کنـار کشـف رود قـرار داشـته اسـت و پلی بـرای عبور ومـرور روی آن 

سـاخته بوده انـد که بقایـای آن هنوز هم هسـت.

اکنـون دو دروازه مـرو و نیشـابور توانسـته اسـت از گـذر زمـان جـان سـالم بـه در 

بـبرد. از دروازه رزان فقـط یـک پایـه باقی مانده اسـت که نشـان می دهـد ظاهر 

آن بـه شـکل دیگـر دروازه هـا بـوده اسـت. دروازه رودبـار نیـز نتوانسـته خودش 

را از پسـتوی زمـان بیـرون بکشـد و از بیـن رفتـه اسـت و روی شـالوده ای که از آن 

باقـی مانـده بخشـی از ایـن دروازه را بازسـازی کرده اند

۶ مـار خفته تـوس ۶ مـار خفته تـوس ۶ متر قاعـده دارد که ضخامـت آن در نوکش بـه  اسـت.

می رسـد. حداکثر ارتفـاع حصار در بخش هـای باقی مانده 

چینه گل رس و خشـت اسـت؛ دیواری که باید از شـهر در برابر دشمنان حفاظت 

کنـد و گاهـی توسـط مهاجمان سـوراخ یـا تخریـب و مدام بایـد ترمیم می شـده 

است.

وجود قطعات سفال در میان چینه های دیوار

خانه هـا را در ذهـن جـان می دهـد. عمر این بـارو بیـش از پنج قرن نیسـت ولی 

شـکل آن شـبیه بـرج و باروهـای عـصر ساسـانی اسـت

احتـمال می دهند کـه قسـمت های زیر حصـار مربوط بـه قرن های 

سـوم و چهارم باشد.

برای مرمت توس باید مشورت شود

از این باسـتان شـناس که عمـرش را پای زنده سـاختن 

هویـت و تاریـخ ایـران زمیـن سر کـرده اسـت

مرمت شـهر تابـران توس می پرسـیم

که تا کنون سـازمان میـراث فرهنگی بـه سراغ او نرفته 

اسـت تا نظر کارشناسـی او را برای بازسـازی این سازه 

مهـم تاریخـی بپرسـد

ماننـد یک شـهروند به آنجـا می روم و  شرایـط را می بینم 

ولی مورد مشـورت نبـوده ام

ادامه مرمت دروازه ها در انتظار تخصیص بودجه

نخسـتین بار سـال ۹۷ بـود که سـخن کارشناسـان و درخواسـت 

دلسـوزان خـاک ایران زمیـن،

بـاروی توس منجر شـد؛ بودجه ای که اگرچه نمی توانسـت بازسـازی 

همـه این سـازه معـماری کهن را پوشـش بدهـد

بـرای عاشـقان ایـن آب و خـاک. اکنون کـه چهارسـال از آن زمان گذشـته

فرصتـی اسـت تـا از روند بازسـازی این سـازه باسـتانی بیشـتر بدانیم

احسـان زهره ونـدی دربـاره ایـن بودجـه و محـل صرف آن می گویـد

۳ حـدود ۳ حـدود ۳ میلیاردتومـان بـه بـرج و باروی تـوس اعتبار داده شـد و  سـال ۹۷

مرمـت دروازه رودبـار آغاز شـد و بـا همان اعتبـار حدود 

فیزیکی داشـت.

البتـه طبـق آنچـه در اخبـار همان موقع بر آن تأکید شـده اسـت

تخصیـص ایـن بودجـه ادامـه پیـدا کنـد ولـی گویـا بودجـه مرمت تـوس به 

۳همان ۳همان ۳ میلیارد تومان ابتدایی ختم شـده است

فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی خراسـان رضـوی دربـاره اقداماتی که 

قـرار بـود بـا ایـن بودجـه محقـق شـود ادامـه می دهـد
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